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  »بهتون نگذره بد«-
  .نشدند هرمیون و رون ورود متوجه اصلاً که بودند خود هواي و حال در آنقدر

  »اینجا؟ اومدین ها مدت از بعد شده چی«-
  »بی؟خو هري؟ چطوري .اینجا بیایم شب یه گفتیم .جوري همین«-
  »چطوره اوضاع ببینم بزنم شما به سري یه اومدم .خوبم من آره«-
  »اینجا؟ اومدي کندي دل تمرین از شده چی خبرا؟ چه .خوبیم مام«-
 رو امـروز  ریموس همین براي شده جدیدي مرحله ارد و ریموس با تمریناتم«-

  »کنیم شروع جدیدو مرحله فردا تا داد مرخصی بهم
 پیـشرفت  چقـدر  حالا تا بدي نشون بهمون خواي نمی .خوبه خیلی این جدي؟«-

  »کرد می تعریف ازت خیلی تانکس کردي؟
 پـس  .باشه بهتر تو از هک هست نفر یه بازم کنی پیشرفت هم هرچقدر مسلماً«-

 بلـد  زیـادي  چیـز  مـن  .نیـست  مـن  بـودن  خوب بر دلیلی تانکس تعریف لزوماً

  »نیستم
 نیـستی  بلـد  زیـادي  چیـز  میگـی  که نای شناسم می رو تو من که جایی تا خب«-

  »بده یادمون خوب جادوي تا چند حالا همین .باش زود .بلدي چیزا خیلی یعنی
  »باشه خب خیلی«-
  .گرفت قرار سالن وسط در و برخاست خود جاي از و
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 و خونـه  وزارت تـو  پیش سال دو مثل .افتادین گیر محاصره توي کنین فرض«-
 کار چی .میشه فرستاده طلسم تون سمت به داره طرف همه از .هستین هم تنها

  »کنین؟ می
  :گفت هرمیون

  »کنیم ایجاد خودمون دور دفاعی سپر یه مجبوریم مسلماً خب«-
 و کـرد  میـشه  هـم  بهتـر  کـار  یه اما .کرد درست دفاعی سپر یه میشه .درسته«-

  »شکنیه طلسم اونم
  »نشنیدم حالا تا شکنی؟ طلسم«-
 و دیـدمش  دگیاخانو قدیمی کتاباي از یکی ويت وقتی .دونستم نمی منم خب«-
 کار این .کرده کارو این هم دامبلدور پروفسور دیده که گفت گفتم، ریموس به

  »خواد می زیادي نسبتاً جادویی قدرت
  »داد؟ انجامش باید چطوري«-
 طلـسمش  .میاد سمتتون به که طلسمایی همه بردن بین از یعنی شکنی طلسم«-

 زیـادي  خیلی انرژي کنین عادت بهش که زمانی تا اما .هکوتاه و ساده خیلی هم

 یعنـی  .نمیـره  کـار  به طلسم تا چندین براي لزوماً که بگم راستی .میگیره ازتون

 گیـر  کـه  زمانیه توي شبهتر کاربرد اما .داد انجامش هم طلسم یک براي میشه

 طلـسم  مـن  سـمت  بـه  طـرف  چنـد  از حالا خب .بروکال :اینه طلسمش .افتادین

  »بدم نشون بهتون تا ستینبفر
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 هـایی  طلـسم  هري سمت به جهت سه از همزمان و شمارش به کرد شروع رون

 و داد تکـان  متـر  سـانتی  چند اندازه به بالا به پایین از را چوبش هري .شد روانه
 بـین  از و شـدند  پخـش  هـوا  در ماننـد  انفجـار  حالتی با رنگارنگ طلسم سه بعد

  :گفت هري .رفتند
 اسـتفاده  طلـسم  ایـن  از مـدام  تـونین  نمی مبارزه توي که داشت جهتو باید اما«-

  »کنین
  »چرا؟«-
 تا نیم و یک محدوده به تقریباً ها طلسم وقتی و من جاي بیا .بدم نشونت بذار«-

  »بده انجام طلسمو رسیدن متریت دو
 هرمیـون  سـمت  به طلسم سه سه، شمارش با .کرد عوض هرمیون با را جایش و

 رون .هرمیـون  افتـادن  زمـین  بـه  بعـدش  و بـود  نورهـا  انفجار مه باز .شد روانه

 او انـدکی  و گرفت را هایش شانه و نشست کنارش و دوید سمتش به سراسیمه

  .کرد بلند را
  »هرمیون؟ شد چی«-

  :گفت هري به رو .نگرفت جوابی
  »شد؟ چش«-
  »نداره هم زدنو حرف ناي حتی که طوري .شد تخلیه انرژیش تمام«-

 لیـوان  و داد انجـام  دیگر جادوي سه دو .شد ظاهر لیوانی و داد نیتکا را چوبش

 و داد خوردش به را آن ارام آرام و نشست هرمیون کنار .شد داغ شکلات از پر
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 رخـسارش  بـه  رنـگ  هرمیون تا داد انجام هرمیون روي تقویتی جادوي دو بعد

  :گفت و آمد
  »شد؟ اینطوریم من چرا«-
 یعنـی  .بـدي  انجـامش  تونـستی  اول دفعـه  توي که جالبه .بود این حرفم دلیل«-

  »داشتی خوبی پیشرفت
  :گفت رون

  »بریم؟ حال از طور همین باید بدیم انجامش درست بتونیم که زمانی تا یعنی«-
  »آره نباشی بلد رو تمرین درست قاعده اگه«-
  »چیه؟ تمرین درست قاعده از منظورت«-
 قـدرت  افزایش -1 :که بگم ونبرات خلاصه طور به اما طولانیه توضیحش خب«-

  »جادو هر انرژي مقدار کنترل -2 بدن فیزیکی
  :گفت جینی

  »بدیم؟ انجام باید چطوري رو گفتی که اینایی حالا«-
 .بـدین  انجـام  ورزش مقـداري  روز هـر  باید .میارم براتون کتابشو دیگه هفته«-

 شـروع  باید فردا از کنم فکر .نکردم ورزش که است هفته دو تقریباً خودم البته

 هـم  جـادو  هـر  بـراي  انـرژي  مقـدار  کنترل .سختش نوع از اونم ورزش به کنم

  »بخونید میارم شو مقدماتی کتاب که داره مفصلی بحث
  »هاگوارتز؟ از آوردي؟ کجا از کتابشو«-
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 دره تـوي  شخـصیم  کتابخونـه  تـوي  کـه  هـست  کتابـایی  جملـه  از کتـابش  .نه«-

 دوازده تـا  ده فقـط  انگلیس توي دونم یم که اونجایی تا و داره وجود گودریگ

 ذکـره  بـه  لازم .شـده  دزدیده اینجا نسخه متأسفانه که هست ازش دیگه نسخه

 بعـدیش  سـطح  بـه  بتونی که این براي خوندین، مقدماتیشو کتاب که این از بعد

 چفـت  بایـد  )متوسـطه  سـطح  بـه  رسـیدن  طلـسم  انجـام  توانایی لازمه که( برین

  »بدید انجام رو انرژي کنترل بتونید تا بگیرید یاد رو ذهن کنترل و شدگی
  »هستن؟ کمی چیزاي گرفتی یادشون تو و گفتی که اینایی همه و«-
 تـو  از کـه  هـست  یکـی  بـازم  باشـی  بلد هم قدر هر همیشه گفتم که همونطور«-

  »ببالی خودت به نباید پس .باشه بهتر
  »هري اي العاده فوق تو«-

  :گفت هري .انداخت غلشب به را خود و گفت را این جینی
  »هرمیون؟ خوبی«-

  :گفت هري .بنشیند مبل روي تا کرد کمک او به رون و داد تکان سري
  .داد ها آن به را هدایایشان و »رفت می یادم داشت .آخ«-
  »دارن زیادي قیمت مطمئناً .هري ان العاده فوق اینا«-
  »رسه می چیزا این به وسعم من .نیار پیش قیمتو بحث«-
  »هست خالصم چرم .قشنگه خیلی .هري است العاده فوق نمای«-
  »رون ببندش«-

  .بست کمرش دور به را دستی چوب غلاف رون
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  »توش بذار چوبتو خب«-
  .داد قرار درونش در را چوبش رون

  »بیندش نمی اي دیگه کس هیچ که کن فکر خودت با حالا«-
  .شد متعجب هرمیون و جینی تعجب با و کرد چنین رون

  »شده؟ چی«-
  :گفت هرمیون

  »بینمش نمی دیگه ما«-
  »متشکرم .هري عالیه این«-
  »نداشت قابلی«-
   .آورد بیرون ماننده حلقه هایی تکه و کرد جیبش در دست و
 رفـتم  کـه  امـشب  .نگـم  بهـشون  اختراع بهتره البته .خودمه اختراعات از این«-

 غلاف کار که اونجا زا و اومد جالب نظرم به خیلی .کردم برخورد اینا با دایاگون

 نکتـه  البتـه  .دادم انجـام  روشـون  جـادو  چنـد  و رسـید  ذهـنم  به فکري دیدم رو

 غیـبش  روخـت ف مـن  به رو اینا که این از بعد اش فروشنده که بود این عجیبش

  »کنن می کار چی ببینین حالا .نبود کردم نگاه اونورو و ور این هرچی و زد
 و پلاسـتیکی  که را جفتش حلقه و کرد دستش در بود فلزي که را حلقه یک بعد

 ناپدیـد  درخشـشی  در حلقـه  دو بعد .انداخت چوبدستی درانتهاي بود الاستیکی

  :برخاست دوباره .شدند
  »کن سلاح خلع منو رون«-
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 بلافاصــله هــري و برداشــت را آن رون .افتــاد رون پــاي جلــوي اش چوبدســتی

  .بازگشت دستش به زیادي سرعت با چوب و زد بشکنی
  »کردن می ها حلقه خود که بود کاري ینا«-

   .بود مانده باز تعجب از سه هر دهان
  »هري است العاده فوق این«-
  »مونده اش بقیه اما .دونم می«-

 بـه  را اش اشـاره  انگـشت  نوك بعد و شد غیب هري دست چوب بعد، اي لحظه

 گلـدان  بـه  و شد خارج انگشتش نوك از نوري .گرفت تاقچه روي گلدان سمت

  .کرد ظاهر آن در سفید رز دست یک و ردخو
  »کردي؟ کارو این چطوري .واووو«-

 کـه  حـالی  در نداشـت  هـم  را زدن حـرف  حـال  بـل ق لحظـه  چنـد  تا که هرمیون

  :گفت هري .زد فریاد را این بپرد جا از بود نزدیک
 .چوبدسـتی  شـدن  نـامرئی  همـون  .دادم هـا  حلقه اون به من که خاصیتیه این«-

 چوبدسـتی  .گـرفتم  گلـدون  سـمت  به مو اشاره انگشت شد، نامرئی چوب وقتی

 بـود،  گلـدون  سـمت  بـه  من انگشت و شد نمی دیده چون اما .داد انجام طلسمو

  »کردم جادو چوب بدون کردین فکر
  »هري است العاده فوق این«-
  »شنیدم رو کلمه این بار چند امشب که رفته در دستم از حسابش«-
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 هـم  بـا  گذشـته  یـاد  بـه  و خوردند نوشیدنی ريبط چند شب آخر تا .خندیدند و

  .رفتن وقت تا کردند صحبت
  »دیگه هفته تا«-
  .رفت و
  
 خـوب  خـودت  .نداري توضیح به نیاز طلسمات قدرت براي .هري خب خیلی«-

 گفـتم  دابـی  بـه  .سـنگین  ورزش بـه  کنی می شروع .کنی کار چی باید دونی می

 و کنـی  مـی  شـنا  ري مـی  شنا .دوي می رو ظهر تا صبح .هزبپ تري مقوي غذاهاي
 میـارم،  بـرات  کـه  کتابـایی  روي از و میـري  هـم  بـارفیکس  .میري نشست دراز

 انرژي چطوري که دونی می خودت شو بقیه .کنی می تمرین رو خاصی حرکات

 مـی   کار این روي هفته دو .بدي قدرت طلسمات به و کنی تقسیم بدنت توي تو

 .آلبـوس  کتابـاي  سـراغ  میـریم  بعـد  .کنه عادت سخت ورزش به بدنت تا کنیم
 .باسـتانی  و سـفید  پیـشرفته  هاي طلسم ظهرها از بعد و ورزش ها صبح اونوقت

  »کن شروع حالا
  »کنم؟ شنا کجا .سؤال یه«-
  »اینجا مایلی نیم رودخانه توي«-
  »باشه«-
 خـودش  تـا  گذاشـت  مـی  تنهـا  را هري که يردیگ روزهاي تمامی مانند .رفت و

 و رنگارنگ جادوي چند دادو تکان را چوبش بار چند اول هم هري .کند تمرین



  
  عذاب وجدان + 2شکوفایی : فصل چهارم  رز بلورین

 

10 

 بـزرگ  جـادو  با حیاط محدوده تمام تا کرد صبر دقیقه چند دادو انجام گسترده

 بـه  قوسی و کش و کشید عمیقی نفس  .شود ها طلسم آثار از خالی و تمیز شده،

   .حیاط دور دویدن به کرد شروع آرام بعد و داد خودش
 و سـر  از عـرق  .دویـد  مـی  نـرم  صورت به و مدام که بود دقیقه چهل به نزدیک
 بـود  آن وقـت  حـال  بـودو  چـسبیده  تـنش  به عرق از لباسش .بود جاري رویش

  .دهد افزایش را سرعتش
 و زد قـدم  دور سـه  دو استراحت براي بعد و دوید توان تمام با دیگر ساعت نیم

 پهـن  و ظـاهر  تشک یک کرد، فروکش پهلویش درد وقتی و کشید عمیق نفس

 آن پـشت  را پاهایش و کرد ثابت را چوب تکه یک .کشید دراز آن روي و کرد

 کنـون  تـا  .شنا هم آن از بعد .رفتن نشست و دراز به کرد شروع بعد و کرد قفل

 کـرده  کنترل را خود یعنی .کند استفاده اش اي سایه قدرت از بود نکرده سعی

 و سـاخته  عـادي  طریقه به بدنش خواست یم .نکند استفاده قدرت این از تا بود
 پـشتوانه  بایـست  مـی  هـایش  طلـسم  قـدرت  افزایش براي چون .شود پرداخته

 انـرژي  تقـسیم  بـا  توانـست  مـی  او کـه  اسـت  درست .باشد داشته قوي فیزیکی

 هـم  انـرژي  تقـسیم  مسلماً بود نمی قوي بدنش اگر اما .بسازد قوي هایی طلسم

 آن تا ماند نمی باقی اي انرژي برایش دیگر که چرا .آمد نمی کمکش به چندان

 و نزدیک تعامل در بدن فیزیکی انرژي و جادویی انرژي که چرا .کند تقسیم را
   .هستند هم با شدیدي
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 بـا  و ستابرخ تشک روي از .سبز همیشه درخت از عجیب صداي همان هم باز

 درخـت،  بـه  بـود  مانـده  قـدم  دو وقتی .رفت درخت سمت به بدگمانی و تعجب

 او بـه  عمـیقش  عـشق  و دیـشب  بوسـه  و جینـی  بـه  فکـرش  کـه  شـد  چه نفهمید

 جـالبی  احـساس  خـود  در و شـد  گـرم  عـشق  ایـن  گرماي از تنش .شد معطوف

 نـرم  آب چون درونش در را داغش آتش چون هم عشق .احساس یک .داشت

 و بـود  گـشته  بیـرون  ذهـنش  از درخـت  .کرد می احساس روان و انعطاف پر و
  .بخورد ناهار و برود که بود مهم برایش این اکنون

 بـه  و برداشت مناسبی مایو خورد، پرحجم و گوشت پر ناهار یک که این از بعد

 سـردي  بـه  رو هـوا  .رفـت  رودخانـه  سـمت  بـه  و شـد  خارج خانه از حوله همراه

 .بودنـد  کـرده  شـدن  زرد به شروع کم کم هم درختان هاي برگ و بود گذاشته
  .رسید ودخانهر کناره به روي پیاده ساعتی ربع از بعد

 .افتـاد  تـنش  بـه  لرزي .پرید آب درون قبلی آمادگی گونه هیچ بدون و ناگهانی
 هم سردي باد لحظه همان چون .خوردند می هم به هایش دندان که صورتی به

  :گفت خود با .بود کرده وزیدن به شروع
  »بود می تر گرم کم یه آبش کاش«-

 سردي این و نیست سرد خیلی دیگر آب که کرد احساس و گذشت لحظه چند

 تـا  آب .گذاشت آب به بدنش کردن عادت حساب به را این .کند نمی اذیتیش

 مـی  و بـود  ملایم رودخانه نقطه چند در جز به آن جریان و داشت عمق گردنش

 مـدتی  .نزد پـا  و دسـت  به کرد شروع .نبود شتابدار خیلی .کرد شنا آن در شد
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 دهد حرکت صورتی چه به را هایشپا و ها دست آمد دستش که این تا گذشت

 .کنند می شنا چگونه ها شناگر که بود دیده او تازه .کند حرکت جلو سمت به تا
 دارد، نگـه  آب از بیـرون  را سـرش  مـدام  کـه  ایـن  .بود گرفتن هوا او مشکل اما

 کـه  بـود  افکـار  همـین  در .کـرد  مـی  ناتوان را او و گرفت می او از زیادي انرژي

 پـر  قـسمت  بـه  که شد متوجه .شد شدید خیلی آب جریان کرد احساس ناگهان

  .برد می خود با و بود گرفته آغوش در را او آب .شده وارد رودخانه خروش
***  

 کـه  وقتـشه  حـالا  .جینـی  خوشـحالم  خیلـی  بهتره حالت که این از .خب بسیار«-

 یـاد  دیـروز  کـه  طلسمایی همه اول .کنیم جبران صبحمونو امروز کلاس تعطیلی

  »کن اجرا کلام بی گرفتیو
 در خـود  از و داد انجـام  درستی به را لسمط تعدادي جینی دقیقه بیست مدت به

  .کرد دفاع تانکس حملات برابر
  ...اسم به طلسمه یه جدیدمون درس حالا .بود خب«-

***  
  »کنی؟ می تمرین باهام .کردم تموم کتابو این من .رون .خب خیلی«-
  »آره کنی صبر دیگه کم یه اگه«-
  »کنی؟ می کار چی داري مگه«-
  »نه یا کنم عملیش تونم می ببینم خوام می .رسیده ذهنم به فکري یه«-
  »فکري؟ چه«-
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  »باشم داشته تمرکز بذار .هرمی کنیم می خواهش«-
 ایـن  با .کرد تمرین به شروع آلاچیق وسط و گذاشت خود حال به را او هرمیون

 امـا  بـود،  مقـدماتی  جادوهاي از ود،ب خوانده حال به تا که سیاهی هاي طلسم که

 هـا،  آن از کمـی  خیلی تعداد اثر که گفت شود می و بود حشتناكو خیلی هم باز

 جـا  بگیرند، یاد را سیاه جادوي باید بود گفته تانکس که اول .بود مرگ از کمتر

 بـه  .کنند دفاع خود از گونه این به شود لازم شاید که فهیمد بعد اما .بود خورده

 خـود  از درسـتی  به توانستند ینم گرفتند نمی یاد را جادوها این تا که ینا علاوه

  :کشید فریاد رون ناگهان .کنند دفاع
  »شدنیه .آره«-
  »شدنیه؟ چی«-
  »من طرح«-
  »طرحی؟ چه«-
  »اینجا بیا«-

 کاغـذ  یـک  و کـرد  غیـب  را میز روي اضافی هاي کتاب رون رسید، میز به وقتی

  .کشیدن به کرد وعشر قلم با بعد .کرد پهن بزرگ
 زمـین  اینجـام  .اسـت  دریاچـه  ایـنم  .حـدوداً  البتـه  .اسـت  قلعـه  محـدوده  این«-

 این با مثلث یه تونیم می ما خب .ممنوعه جنگل و هاگرید کلبه اینجام .کوئیدیچ

 بـه  .بدیم تغییر کمی یه رو قدرت مثلث قانون کافیه حالا .بدیم تشکیل نقطه سه
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 .ببـریم  کـار  بـه  دیگـه  طلـسم  تا چهار ها، طلسم از تا سه جاي به که صورت این
                    »میشه چی گفتی اگه اونوقت

                                                                                                                        »بشه؟ باید چی خب«-

  
  »ه نفوذ ناپذیرمیشهقلع«-
  »جدي؟ در برابر چی؟ چطوري؟«-
دربرابر ورود مرگخوارا و به این صورت که هر کـس نـشان شـومو داشـته                  «-

  »باشه نمی تونه وارد بشه
  »اما چطوري می خواي جلوي ورود مرگخوارا رو بگیري؟«-
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اگه یادت باشه شب کشته شدن پروفسور دامبلـدور، مرگخـوارا راه پلـه رو         «-
کافیـه اون   . لسم کرده بودن که فقط خودشون می تونـستم رد بـشن           طوري ط 

  »طلسمو پیدا کنیم و معکوسش کنیم
از کجا می خواي این طلسمو پیدا کنی؟ تازه تو کـه نمـی تـونی یـه طلـسمو                    «-

  »معکوس کنی
  »من نمی تونم اما هري می تونه. درسته«-
  »تو فوق العاده اي رون.... !!!درسته«-
  ....»نه بیشتر از تو«-

***  
اما نکته قابل توجه ایـن بـود        . این را می فهیمد   . ریه هایش پر از آب شده بود      

در واقع . که براي تنفس مشکلی تنداشت و مغزش هم به درستی کار می کرد     
در . از این که به راحتی می اندیشید و به راحتی تنفس می کـرد متعجـب بـود                

 بی آمــد و درآایــن وضــعیت کــه مــدام بــه زیــر آب مــی رفــت و بیــرون م ــ
یـک  . پرخروش پیش می رفت، او می بایست هول می شد و نـاتوان مـی مانـد    

  :لحظه با خود اندیشید
  »کاش سرعت آب کمتر می شد«-

بـا خـود فکـر کـرد شـاید بـه            . و در کمال تعجب سرعت آب خیلـی کـم شـد           
اما وقتی از آب بیرون آمـد و آب         . محدوده کم خروش رودخانه رسیده است     
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تمام آب رودخانه بـه صـورت آرام پـیش          . مید که نه  هلی کرد، ف  ریه اش را خا   
  .میرفت

  »...نکنه یه وقت«-
دستش را به سمت رود گرفت و خواست که کمی از آب رودخانه اوج بگیـرد        
و نزد او برود و در کمال تعجب به مقدار یک مشت آب از رودخانه جدا شـد                   

یدا کرده بود؟ آیا قـدرت  یعنی او به آب هم تسلط پ  . و در مقابل او معلق ماند     
آب را می توانست در اخیتار بگیرد؟ همین کـه ایـن فکـر بـه ذهـنش رسـید،                

  :انگار کسی در ذهنش جواب داد
حتی اگه ایـن ذره یـک مولکـول آب          . تو روي هر ذره آب تسلط داري      . بله«-

  »باشه
  »اما چطوري؟. عالیه«-

  :باز صدایی در ذهنش جواب داد
  »بعداً متوجه خواهی شد«-
  »چه کارهایی می تونم بکنم؟«-

سعی کرد تلاش کند تا بفهمـد چـه         . خیلی خوشحال بود  . اما دیگر جوابی نبود   
آنجـا بـود تـا بـا     . یادش رفته بود براي چه آنجـا بـود  . کارهایی می تواند بکند   

امـا اکنـون فکـرش      . شناي سخت و طولانی، قدرت بدنی اش را افزایش دهـد          
یشتر کارهایی که با آب مـی توانـست بکنـد    تا شب متوجه ب . جاي دیگري بود  

  .شده بود
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  . شب وقتی به خانه بازگشت، ریموس را منتظر دید
  »چه خبر؟«-
  »خبراي خیلی خوب«-
  »خب؟«-
  »الآن فوق العاده گشنمه«-

ریمـوس در حـالی کـه       . بعد مثل قحطی زده ها، غـذاي مقـوي دابـی را خـورد             
  :لیوانی از نوشیدنی در دست داشت گفت

  »خب؟«-
ناگهان نوشیدنی درون لیوان جان گرفت و از لیوان خارج شد و در هوا معلـق             

. بعد شکل یک سگ به خود گرفـت و دان دوان بـه سـمت هـري رفـت                  . ماند
هري آن را چون عروسکی بر کف دست نگاه داشت و سگ برایش دم تکـان   

  .می داد
  »خبر خوبم این بود«-

امـا بگـویم کـه از    . شدوصف حالت ریموس بسیار مشکل است و قلـم نمـی ک ـ      
خلاصه آن شب به افتخار این . تعجب چشمانش سه برابر همیشه باز شده بود      

توانایی جدید هري چند بطري نوشیدند و قرار شـد ریمـوس از قـدرت هـاي                 
  .هري با کسی صحبت نکند
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در این . الآن سه هفته بود که از آن اتفاق یعنی تسلط هري بر آب می گذشت  
یعنی با صـدایی جـذب درخـت        . م همان حالت پیش آمد    مدت دو بار دیگر ه    

اکنـون یـک    . می شد اما فکر و عشق جینی او را از درخت منحـرف مـی کـرد                
هفته بود که صبح ها تمرین سخت انجام می داد و بعد از نیم ساعت کنترل و                 

 از نتقسیم نیروي درونی اش آن هم براي تمرین شـروع مـی کـرد بـه تمـری        
  .امبلدورروي کتاب هاي آلبوس د

داشت ناهار می خورد که در با شدت از جا کنده شد و وسط هال افتاد و بعـد                   
  :یک کلمه گفت از آن ریموس خسته و خونه و با لباس پاره داخل شد و

  »فرار کن«-
  .بلافاصله صداي آپارات هاي متوالی و پیاپی شنیده شد. و بیهوش شد

  »دابی«-
  :گفتوقتی ظاهر شد فرصت تعجب به او نداد و 

  »نذار هیچ کس بهش نزدیک شه. مواظب ریموس باش«-
پنجاه مرگخوار سیاه پوش که نقاب به صورت داشتند در حـال  . و بیرون رفت 

خیلـی وقـت بـود کـه دلـش مـی خواسـت              . بالا آمدن از سراشیبی تپـه بودنـد       
الآن او می توانست در کمتر از یک ثانیه همه آن ها را             . خودش را محک بزند   

مـی خواسـت    و  نـامردي بـود     ) و فقط یک کمـی    (اما این یک کمی     .داز بین ببر  
  .قدرتش را در یک دوئل و مبارزه واقعی بسنجد
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می خواسـت نزدیـک   . آرام آرام شروع کرد به قدم زدن به سمت مرگخوارها         
هرچند هم اکنون هم چارچوب در در آتش        . خانه نباشند تا خانه آسیب نبیند     

تـا  . بالا می رفتند و هري از تپه پایین مـی آمـد           مرگخواران از تپه    . می سوخت 
هـري  . این که در فاصله شصت متري خانه، در محاصـره آن هـا قـرار گرفـت        

  :گفت
براي سـلامتی تـون ضـرر       . توصیه نمی کنم که به سمت من طلسم بفرستین        «-

چـون اینجـوري فقـط یـه کمـی      . توصیه می کنم برگردین پیش اربابتون   . داره
  »بهتون رحم کنه و نکشتتونشاید . شکنجه میشین

چی شده که شجاعت به خـرج دادي و از خونـه اومـدي بیـرون؟                . خفه پاتر «-
اونم بعد از این همه مدت مخفی شدن؟ مسماً ارباب ما خیلی بـرات ترسـناك           

  »بوده که از ترس قایم شدي
  ....قاه قاه قاه

  . هري لبخندي زد
  »تو همیشه ترحم برانگیز بودي بلا«-

قرمـز شـده    خشم نقابش را به کناري پرت کرد و در حـالی کـه         بلاتریکس از 
  :بود و بخار از سرش بر می خواست گفت

  »سزاي این کارتو می بینی... تو...تو«-
و طلسمی سبز رنگ به سمتش فرستاد و این باعث شـد تـا تمـام مرگخـواران            

هري بدون هیچ ترسی، تنها چند سانتی       . شروع کنند به پرتاب انواع طلسم ها      
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چـشمان  . متر چوبش را تکان داد و تمام طلسم ها در میانـه راه از بـین رفتنـد           
امـا بـه خـود      . بلاتریکس گشاد شده بود و براي لحظه اي تـرس او را گرفـت             

  . آمد
اما این چیزا در برابر چیزایی که اربابمون لـرد          . تمرین کردي پاتی کوچولو   «-

  »سیاه یادمون داده هیچی نیست
پـس  . ر برابر کارهایی کـه مـی تـونی بکنـی چیـزي نیـست      مسلماً این کار د   «-

  »میشه لطف کنی و نشونم بدي چه کاراي دیگه اي بلدي؟
لحن تحقیرآمیز جمله آخـرینش، بلاتـریکس را آتـش زد و باعـث شـد تـا از               

  . شوم ترین طلسم هایش را به سمت هري بفرستد
ي شروع  که به سمت هر.یک دیواره شوم به جنس دود سیاه رنگ ایجاد کرد

مـی  هري جداي این که . کاملاً مسلم بود که چیز خوبی نیست  . به حرکت کرد  
دانست دیوار روح را ایجـاد کـرده کـه هـر کـس از آن بگـذرد، دیگـر زنـده                     

نـسیمی   چوبش را فقط کمی تکان داد و      . راه مقابله با آن یک باد     . نخواهد بود 
  .ا از جنس دود بوددیواره تنه. وزید و دیوار را در چند مرحله از بین برد
د و بازمانده کوچـک دیـواره دودي       از روي بازمانده دیواره از سطح زمین پری       

هـري  . به مسیر خود ادامه داد و باعث شد دو نفر مرگ را در آغوش بکـشند               
  :گفت

  »مسلماً اربابت زیاد خوشحال نمیشه که دو نفر از افرادتونو خودت کشتی«-
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بـار دیگـر طلـسمی بـه سـمت          . می شد خشم بلاتریکس لحظه به لحظه بیشتر       
هري فرستاد و هم زمان با او، طلسم هاي بیشتري از جانب دیگران به سـمت        

  . هري روانه شد
بـه  . هري طلسمی باستانی تشکیل داد که همه طلسم ها را به خود جذب کـرد  

جز یکی را که خود بلاتریکس آن را ایجاد کرده بود و مشخص بود از طلـسم   
خوبی سپر این بود که در محدوده اي گـسترده دور     اما. تهاي خیلی شوم اس   

 در هم چنان. فرد ایجاد می شد و این فرصت را به هري داد تا آن را دفع کند    
  .مرکز و محاصره تعداد زیادي مرگخوار بود

ارباب گفته زنده و . اما دیگه تموم شد. کارات شگفت انگیز بودن  . خب پاتر «-
  »واداکداوراپس آ. مرده ات فرقی نمی کنه

چـوبش  . طلسم هاي سبز رنگ از چندین جهت به سمت او در حرکت بودنـد             
نمـی  . خواست کاري بکنـد امـا منـصرف شـد    . را تنها چند سانتی متر تکان داد 

  .صبر کرد تا دوباره کاري کنند. خواست همه توانایی هایش را نشان دهد
اي یـه دوئـل     چرا خودتو پیشت اینا قایم می کنی بلاتـریکس؟ چـرا نمـی ی ـ             «-

  »برابر انجام بدیم؟
  . به بلاتریکس برخورد

ون مـادر  اوقتی سه سوتی رفتـی پـیش       . حالا بهت نشون می دم پسره احمق      «-
  »هرزه ات می فهمی قدرت یعنی چی
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توهین به مادر هري؟ توهین به لیلی پاتر؟ توهین بـه لیلـی اوانـز؟ غیـر قابـل             
. این بلاتریکس بـود  .  لحظه به لحظه افزایش می یافت      شخشم. بخشش است 

. قاتل سیریوس پدرخوانده عزیزش که طعم آغوش پدر را به او چشانده بـود      
این قابل بخشش نبود به علاوه آن ها با تعداد      . ش توهین کرده بود   راو به ماد  

جداي از . زیادشان ریموس را غافل گیر کرده بودندو او را زخمی کرده بودند    
همـین  . گنـاه را بـا بـی رحمـی کـشته انـد          این که تعـداد زیـادي از افـراد بـی            

بـه انـدازه کـافی دلیـل بـراي          . بلاتریکس پدر و مادر نویل را از او گرفته بـود          
  .کشتن آن ها داشت

رگه هاي سرخ بین ابرهاي تیره و سیاه آسمان دیده می شد   . آسمان تیره شد  
صـاعقه اي زد و درخـت   . و ابرها در هم می پیچیدند و فشرده تـر مـی شـدند           

. همه آن هـا بایـد در آتـش مـی سـوختند            . آتش.  نزدیکی آتش گرفت   همان
هـري و بلاتـریکس رودر روي       . آتش جان گرفت و هم شان را محاصره کرد        

چرا که  . هم در مرکز بودند و افراد لحظه به لحظه حلقه را تنگ تر می کردند              
حلقـه  . براي فرار از سوختن مجبور بودند جلو بیایند    . حلقه آتش تنگ می شد    

جرقه . تش به شکل یک دیواه از جنس آتش در آمد و همه را محاصره کرد            آ
با فریاد آن هـا هـري خـشمگین    . ها و شعله هاي آن لباس چند نفر را گرفت         

در آتـش بزرگـی فـرو    ) همان چند نفر(تر شد و در یک لحظه تمام پیکرشان         
چند صـاعقه   . شندکزجر ب  دلش می خواست کاري کند که با تمام وجود        . رفت

ابرها هر لحظه فشرده تر می  . دیگر زده شد که سه نفر را به کام مرگ کشید          
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آن هـم چـه   . شدند و ناگهان با یک صاعقه دیگر باران شروع به باریدن کـرد           
وقتی اولین قطره باران به چشم بلاتریکس افتاد، بـه زمـین افتـاد و در               . بارانی

ل چشمش بلند   حالی که فریادي گوش خراش می کشید، دود و بخاري از مح           
  .دیگر به آن چشم نمی توان چشم گفت. شد

کمتر از ده دقیقه بعد، تنها خاکستر بود و بوي جنازه سـوخته هـایی کـه روي                  
  . دیواره آتش کم کم از بین رفت. زمین ریخته بود

او چه کرده بود؟ او چه کـرده بـود؟ او   . چند دقیقه طول کشید تا به خود بیاید 
بـه  . بـه زانـو افتـاد   .  بود که مدام از خود می پرسـید    چه کرده بود؟ این سؤالی    

به چه موجودي تبدیل شده بود کـه بـه   همین سادگی پنجاه نفر را کشته بود؟    
؟ یـک ربعـی در      همین راحتی و بدون هیچ احساسی پنجاه نفر را در جا بکشد           

 چرا کـه  .همین فکر بود و به این نتیجه رسید که بعداً به این موضوع بیندیشد          
.  قبل از این که کسی از آنجـا سـر در بیـاورد          آثار مبارزه را پاك می کرد     باید  

ناگهان نسیمی برخاست و بعد     . با خود فکر کرد اثري از این خاکسترها نماند        
ریمـوس بـه کمـک احتیـاج        . شدت گرفت و تمام خاکـسترها را بـا خـود بـرد            

چـارچوب خانـه در آتـش مـی      . به سـرعت بـه سـمت خانـه بازگـشت          . داشت
بـا طلـسمی همـه    . و این آتش به دیوارها و کف هم سرایت کرده بود         سوخت  

بـه طبقـه بـالا رفـت آنجـا هـم            . اثري از دابی و ریموس نبود     . چیز درست شد  
  .کسی نبود

  »دابی«-
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  :هري گفت. دابی ظاهر شد
  »ریموس رو کجا بردي«-
. دارباب ریموس برد به میدان گریمول . خطر حس کرد  . من مبارزه شما دید   «-

  » ارباب سیریوساتاق
ریمــوس روي تخــت اتــاق . هــري معطــل نکــرد و در خانــه بلــک ظــاهر شــد 

. نـبض او را گرفـت  . سریع جلـو رفـت    . سیریوس بی حال و بیهوش افتاده بود      
وقتی بیشتر بررسی کرد دیـد کـه از محـل پهلـو خـونریزي شـدید                 . زنده بود 

حـل  بـه عـلاوه چنـد کـوفتگی و کبـودي در م     . هم چنـین بـازوي راسـت      . دارد
اگر او را به هاگوارتز مـی بـرد موجـب نگرانـی             . چ دست و ساق پا    مصورت و   

پس باید یک درمانگر به آن جا می آورد و مسلماً کسی مانند    . ی شد متانکس  
پـس  . اصولاً بیمارستان هم فکر خـوبی نبـود  . مادام پامفري مورد اطمینان نبود    

ت و بی سر و صـدا       باید خودش می رف   . نه پاترونوس خوب نبود   ... پاترونوسی
خود را غیب . بی هوا جلوي دروازه هاگوارتز ظاهر شد. او را به اینجا می آورد 

مادام پامفري در اتـاق  . کرد و با سرعت فوق العاده خود را به درمانگاه رساند         
پـامفري متعجـب و ترسـان بـه او     . ظاهر شد و در زد و وارد شـد   . خودش بود 

  .نگاه می کرد
  »چی شده پاتر؟«-
  »و کسی نباید بفهمه. لطفاً. ه کمک شما احتیاج دارمب«-
  »چی شده؟«-
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  »ریموس«-
  »کجاست؟«-
  »گریمولد«-
  »دو دقه دیگه حاضرم«-

در همـین لحظـه     . و به سرعت به تکاپو افتاد تا وسایل لازم را جمع آوري کند            
  : خوبش تانکس در درمانگاه را باز کرد و هري را که دید گفتتاز بخ

  » کار می کنی؟هري اینجا چی«-
  »...چیزه...ام«-

  :مادام پامفري به دادش رسید و گفت
  »کارت چیه تانکس؟. اومده یه داروي خاص از من بگیره«-
  »راستش منم اومدم یه داروي خاص ازت بگیرم... ام... خب«-
  »چه دارویی؟«-

پامفري دست در کـیفش کـرد و داروي مـورد          . هري سعی کرد چیزي نشنود    
  :شید و به او داد و گفتنظر را بیرون ک

  »حالا ممکنه من و پاترو تنها بذاري؟ لطفاً«-
  »!!!باشه«-

  :پامفري گفت. و در حالی که چشمکی تحویل هري می داد خارج شد
  »خونریزي داره؟. من نمی تونم بلافاصله بیام«-
  »آره«-
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  »شدیده؟«-
  »نه خیلی اما دیگه رنگش رفته«-
قطره قطره میریزي و اونقدر ادامـه مـی   . زتو برو و روي زخماش از این بری   «-

بعد طلسم کلـوزآپ رو انجـام مـی دي تـا زخمـش              . دید تا خونریزي بند بیاد    
رنـگ  . باید مدام طلسمو تکرار کنی تا طلـسمش دوام داشـته باشـه       . بسته بشه 

  »طلسم آبی آسمانیه
  »بله متشکرم«-

ه گریمولـد  و مجدد غیب شد و با سرعت خود را به خارج از قلعـه رسـاند و ب ـ        
غافل از این که جلوي پاپی این کار را کرده بود و او را در شـک     . آپارات کرد 

  .عمل خود گذاشته بود
ده دقیقـه اي    . هري بـه سـرعت خـونریزي را بنـد آورد و زخـم هـا را بـست                  

گذشت که صداي در شنید و چند لحظه بعد در اتـاق بـاز شـد و پـامفري وارد       
  :رد و گفت سرعت نگاهی به زخم ها کبه. شد

  »حالا باید ببینیم خونریزي داخلی داره یا نه. کارتو خوب انجام دادي«-
بعد طلسمی نارنجی رنـگ انجـام دادو آن را سرتاسـر بـدن ریمـوس امتحـان             

بعد کبودي هاي صورت و دست و پا و البتـه      . طلسم تغییر رنگی نداشت   . کرد
ه اي ژلـه اي  کـیفش را بـاز کـرد و مـاد    . قفسه سینه ریمـوس را بررسـی کـرد     

ش جستجو کرد و یک     فبعد مجدد در کی   . بیرون آورد و روي کبودي ها مالید      
انجـام داد و بعـد آن را جرعـه           طلـسمی . بطري معجون ارغوانی بیـرون آورد     
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بعد یک بطري بزرگ دیگـر در آورد و یـک   . جرعه در گلوي ریموس ریخت   
  .بطري را به هري داد. جرعه به او نوشاند

. خوشبختانه مشکل خاصـی نـداره  . ا وقتی بطري خالی شه   روزي سه جرعه ت   «-
  »کار دیگه اي با من نداري؟. فقط باید چند روز دیگه استراحت کنه

  »خیلی ممنونم. نه«-
  »وظیفه ام بود«-

   .هري روي زمین نشست و سرش را لبه تخت ریموس گذاشت. و رفت
ار کنـد؟ آیـا   آیا او حق داشت؟ آیا او حق داشت این چنین با مرگخوارها رفت ـ            

این اجازه را داشت که آن ها را به این سادگی بکشد؟ در این صورت فرق او                 
با مرگخوارها چه بـود؟ در ایـن کـشور قـانون وجـود داشـت و مـسلماً هـري                     

  . مجري قانون نیست
از طرف دیگر نمی شود با طلـسم خلـع سـلاح و بیهوشـی بـه جنـگ آن همـه                      

کشته نمی شـد بـه صـورتی بـازمی     یا حتی خود ولدمورت اگر      . مرگخوار رفت 
  پس چه باید می کرد؟. شگت و باز می کشت

  »دابی«-
  »بله ارباب«-
  »من میرم جایی. مراقب ریموس باش«-
  »بله ارباب«-

  :و چند لحظه بعد. و جلوي دروازه هاگوارتز ظاهر شد
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  »سلام پروفسور«-
  »به من سر زدي؟ چه اتفاقی افتاده که. سلام هري«-
  »اهاتون صحبت کنمراستش باید ب«-
  »می شنوم«-
  »پروفسور من پنجاه تا مرگخوارو یکجا کشتم«-
  »چی؟«-
داشتم ناهار می خوردم که یهو ریموس زخمی اومد تو خونه و به من گفـت                «-

. منم می خواستم خودمو محـک بـزنم       . بعد خونه رو محاصره کردن    . فرار کن 
. س تک به تـک شـدم  یه مدت طول کشید تا با بلاتریک    . پس رفتم مبارزه کنم   

  »از خود بیخود شدم و همه شونو سوزوندم. اون به مادرم توهین کرد
  »خب حالا مشکلت چیه؟«-
این سؤال که آیا مـن حـق دارم چنـین کـاري             . واضح نیست؟ عذاب وجدان   «-

  »بکنم؟
  »درجایی که لازم بود آره«-
  »اونوقت فرق من با مرگخوارا چیه؟«-
کشن و براي لذت این کارو می کنن اما تو در           این که اونا بی جهت آدم می        «-

 عدالت ایـن کـارو انجـام        يوقتی که لازم بود این کارو می کنی و براي برقرار          
تو از خودت بی خـود شـدي        . هرچند کار امروزت اصلاً عادلانه نبوده     . می دي 



  
  عذاب وجدان + 2شکوفایی : فصل چهارم  رز بلورین

 

29 

اگر تـو همیـشه اینطـوري برخـورد         . که یه ضعف بزرگه و نباید اینطوري بشه       
  »ه گفت که فرقی با مرگخوارا نداريکنی اونوقت میش

  :چند لحظه اي در سکوت گذشت تا آلبوس گفت
منم وقتی ماجراي گریندل والد پیش اومد سر همین دو راهی گیر کـردم و               «-

از یه طرف نباید یه گوشه ساکت ایستاد       . تا مدت ها با خودم کلنجار می رفتم       
ن و نمیـشه بـدون      و باید یه کـاري کـرد از طـرف دیگـه اونـا جـوانمرد نیـست                 

اونقوت اگه اونا خـشن باشـن و مـا هـم خـشن چـه             . خشونت باهاشون جنگید  
فرقی بین ماست؟ مدت ها فکر کردم و آخر تونستم همین طوري کـه بـرات                

در ضمن باید بگم که همیشه لازم نیست . گفتم مسئله رو براي خودم حل کنم 
  »راه هاي بهتر از کشتن هم وجود داره. بکشی

امـا  . حرف هاي دامبلدور درست بود    . هري عمیقاً در فکر بود    . تباز هم سکو  
  . هنوز هم دلش راضی نمی شد

ایـن کـار درسـت      . اما پروفسور شما ندیدید که من امـروز چـی کـار کـردم             «-
دلم . ما که مجري قانون نیستیم    . نیست که حتی اگه راهی نبود اونا رو بکشیم        

  »آروم نمی گیره
البته به جز یک مورد     . بهتري از کشتن هم هست    همیشه راه هاي    . گفتم که «-

میشه راه هـاي  . در مورد بقیه نیازي به کشتن نیست. که مسلماً خود ولدمورته   
  »در ضمن؛ قانون رو کی وضع می کنه؟. بهتري هم استفاده کرد

  »وزارتخونه«-
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  »و وزارت و وزیر رو کی انتخاب می کنه؟«-
  »ویزنگاموت«-
  »اب می کنه؟و ویزنگاموت رو کی انتخ«-
  »مردم«-
  »پس تا مردم نخوان وزارت خونه اي هم وجود نخواهد داشت«-
  »منظورتون چیه؟«-
این مردم هستن که یکی رو انتخاب می کنن تا قـانون وضـع کنـه و اونـا رو        «-

اما اگه قوانین عادلانه نبود، همین مردم هستن کـه مجـري رو کنـار              . اجرا کنه 
مردم به تـو بـه چـشم یـک منجـی            . نگاه کن حالا به موقعیت خودت     . می زنن 

  »یعنی عملاً تو رو مجري اجراي عدالت می دونن. نگاه می کنن
  »یعنی هر کاري که من بکنم قبول می کنن؟«-
  »آره«-
یعنی اگه راه بیفتم و هر کـی رو خواسـتم بکـشم هـیچ کـی بـه مـن هیچـی                «-

 چطـور بـا     نمیگه؟ نگین پروفسور که یادتون رفته همین مردم چند سال پیش          
  »من رفتار کردن

. اما وقتی ماجرا براشون اثبات شد دیدي که همه چی عوض شد      . یادم نرفته «-
مردم پشت تو هستن تا زمـانی کـه تـو از عـدل و     . به هر حال داشتم می گفتم   

یعنی تو مجري قانون هستی براي این مردم و اون قانون هم     . انصاف دورنشی 
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 در حال حاضر وزارت خونه بـر خلافـش   چیزي که ولدمورت و . عدل و انصافه  
  »حالا تو چه نتیجیه می گیري؟. عمل می کنن

اگـه در چـارچوب عـدل و    ...بکـشم یـا نـه   ...من هرکاري که بکنم ....یعنی....«-
  »انصاف باشه، مورد قبوله

  »آفرین«-
  »اما وجدانم چی؟«-
 چـون کـار   . این که تو عذاب وجدان داري خیلی خوبه و بایدم داشته باشـی            «-

  »اما وجدان رو براي من تعریف کن. امروزت درست نبود
  »....خب...«-
آیا وجدان چیزي غیر از یه احـساسه کـه در برابـر             . تعریف کردنش سخته  «-

  »کارهاي اشتباه بهمون دست میده؟
  »نه«-
خب پس وقتی تو در چارچوب انصاف عمل کنی و مطمئن باشی که عـدالت              «-

  »دان داشته باشی؟رو رعایت کردي چرا باید عذاب وج
  »اما فهمیدن حق در بعضی موارد خیلی سخته«-
  »براي این کار باید تمرین کرد. درسته«-
هـر کـاري بکـنم ممکنـه        . اما یه نکته دیگـه هـم هـست        . متشکرم پروفسور «-

  »وزارت علهی من جبهه بگیره
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. سعی کن باهاشون درگیر نشی    . وزارت خونه داره به انحطاط کشیده میشه      «-
ه توي موقعیتی قرار گرفتی که وزارت علیه تو اقدام کرد باهاش مبـارزه   اما اگ 

این رو باور داشته باش که می تـونی  . مردم رو به سمت خودت جلب کن     . کن
چون اگـه بـه خـودت اطمینـان نداشـته           . با ولدمورت بجنگی و شکستش بدي     

اگـه طرفـداري مردمـو        و باشی، مطمئن باش مـردم طرفـدارت نخواهنـد بـود          
  »ته باشی، کاري نمی تونی بکنینداش

  »متشکرم پروفسور«-
امــا تــا صــبح بــه حــرف هــاي پروفــسور . بعــد از آن صــحبت هــري آرام شــد

دامبلدور فکر می کرد و وقتی به خواب رفت توانـست مـشکل را بـراي خـود                  
ساعت را که نگـاه     . چون شب دیر خوابیده بود، مسلماً دیر بیدار شد        . حل کند 

  .ریموس هم در تختش نیست. ظهر گذشتهکرد، دید از دوازده 
  »دابی«-
  »شما بیدار شد؟. بله ارباب«-
  »ریموس کجاست؟. آره«-
  »در کتابخونه«-
  »یه چیزي برامون بیار کتابخونه. من خیلی گشنمه«-
  »بله ارباب«-

با این که هري دابی را استخدام کرده بود و به او حقـوق مـی داد امـا بـاز هـم       
  .به کتابخانه رفت. ا می کرددابی هري را ارباب صد
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  »حالت خوبه؟. سلام«-
  »دیروز چه اتفاقی افتاد؟. وبه لطف ت. آره«-
  »همه شون مردن... ام«-
  »چی؟«-
  »همه شون کشته شدن«-
  »تو اونا رو کشتی؟ پنجاه شصت نفرو؟ تنهایی؟«-
  »متأسفانه بله«-
  »چطوري؟«-
  »...خب«-

  .ی جلوي هري گذاشتدابی ظاهر شد و یک سینی بزرگ پر از خوردن
  »ارباب امر دیگه اي داشت؟«-
  »متشکرم. نه دابی«-
  »دابی وظیفه اش بود«-
  »چه اتفاقی افتاد؟. باتوام«-
بقیـه شـون دور مـا       . باهـاش رودررو شـدم    . بلاتریکس سردسته شـون بـود     «-

منم عصبانی شـدم و از تـه وجـودم مـی خواسـتم             . به مادرم توهین کرد   . بودن
عقه زد و درختـو    ایه ص ـ . مون سیاه شد با رگه هاي قرمز      سآ. همه شون بمیرن  

آتیش به اراده من جون گرفت و همـه         . خواستم همه شون بسوزن   . آتیش زد 
مونو محاصره کرد و کم کـم حلقـه رو تنـگ تـر کـرد و مثـل دیـوار همـه رو                         
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بعد یهو بارون شروع کـرد بـه   . محاصره کرد و چند نفر همین جوري سوختن      
هر قطـره اش تـا مغـز اسـتخون اونـا رو مـی       .  طبیعی نبود اما بارونش . باریدن

  »بعد همه شون خاکستر شدن. سوزوند و خاکستر می کرد
  .ریموس نمی دانست باید خوشحال باشد یا ناراحت

  »چطوري این کارو کردي؟«-
  »نمی دونم«-
  »شاید یکی میومد و می دید. اثري که از مبارزه نموند«-
ن خاکـسترا نباشـه یـه نـسیم وزیـد و همـه       بعدش خواستم کـه اثـري از ای ـ      «-

  »خاکسترهایی که مونده بودو برد
  »و الآن چه حسی داري؟«-
از . وحـشی . مثـل یـه حیـوون شـده بـودم     . بعدش خیلی بدم اومـد از خـودم      «-

دابی تو رو   . خیلی از دست خودم عصبانی بودم     . شکنجه شون لذت برده بودم    
رفتم مـادام   . دیدم خونریزي داري  . امدم ببینم حالت چطوره   . آورده بود اینجا  

فقـط گفـت روزي سـه       . پامفري در آوردم و خوشـبختانه طوریـت نـشده بـود           
  »جرعه از شربت روي میز بخوري

  »کسی که ماجرا رو نمی دونه؟. دابی بهم گفت. می دونم«-
رفـتم بـا پروفـسور      . دیشب حالم خیلی بد بـود     . فقط پروفسور دامبلدور  . نه«-

  »شدمآروم تر . صحبت کردم
  »به نتیجه مثبتی رسیدي؟«-
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  »آره«-
  »باید کار کنی تا به خشمت تسلط داشته باشی. خوبه«-
  »اما چطوریشو نمی دونم. می دونم«-
  »من می دونم«-

  .بعد مشغول خوردن شدند
  پایان فصل چهارم

  :کلیه حقوق مادي و معنوي این اثر متعلق به وبلاگ
com.blogfa.nt-dastan.www  

  .می باشد
  .بلا مانع استاستفاده از این داستان، با ذکر منبع 


